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  اولّين افطاري

 يجديد، بابا قـرآن را از روي سـفرهبعد از اعلام شروع سال 
ت آن، يكـي از صـفحا سين برداشت، بوسـيد و از ميـانهفت

با نام خدا و با لطف خـدا سـال «اسكناسي را برداشت و گفت: 
قـرآن گـرفتم. من عيدي خودم را از  جديد را شروع كرديم.
دسـت رداريد و قرآن را دست بهتان را بخانم، حالا شما عيدي

  »كريم متبركّ شود و عيدي بگيرند.بدهيد تا دست همه به قرآن

برداشـت، هنـوز چنـد  اش راكوچولو عيـديوقتي خواهر    
فحات قــرآن بــاقي مانــده بــود. اســكناس در يكــي از صــ

ها عيـدي كيسـت؟ مـن ن، اينجوبابا«كوچولو گفت: داداش
تان را پسرگلم، شما عيـدي«ت: همه خنديديم. بابا گف »بردارم؟

بعد بابا رو بـه مامـان  »ها است.ها براي ميهمانبرداشتيد. اين
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از لاي قـرآن  هاي جشـن تكليـف راعيدي لطفاً« كرد و گفت:
ما هـم «من پرسيدم:  »به صاحبانش بدهيم. برداريد تا به وقتش

  »تكليف چيست؟هاي جشنتوانيم بدانيم موضوع اين عيديمي

تا از دختـر و توانيد بدانيد! چندمي بله عزيزم،«ن گفت: ماما    
 رمضـانرسند و در ماههاي فاميل امسال، به سن تكليف ميپسر

دليل ايـن افتخـار خواهيم به آنان بهبايد روزه بگيرند. ما مي
اي بهتر اليف الهي، هديه بدهيم و چه هديهيعني انجام تك بزرگ

اسـت. اميـدواريم ن متبـرك شـده كه به خط قـرآ از عيدي
روز  هاي متبرك، به زندگي اين عزيزان بركت بدهد و هرعيدي

  »شان باشيم!هاي بيشتر آنان و والدينو هر سال، شاهد موفقيت

رمضان زرگ، اولّين افطاري خانوادگي ماهبابابزرگ و مادرب    
دند. جشـن بسـيار ها برگزار كررا به افتخار روزه اولّي امسال
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ترهـا از دخترهـا و پسـرهاي روزه اولـي زرگزيبايي بود. ب
قـدر جا بياورند. اين نمـاز آنشكُر بهخواستند دو ركعت نماز 

هاي زير سن تكليـف بلكـه شكوه و معنوي بود كه نه تنها بچهبا
جمعي، يك نمـاز شـكر ترها هم برخاستند و دستهي بزرگهمه

  خانوادگي برگزار كرديم.

هاي همراه ها و تلفندوربين ريكپس از اينكه صداي تيريك تي    
ي به ياد مانـدني خـاموش شـد، ابتـدا ثبت اين لحظه براي

با و مامان به همراه عموهـا و بابابزرگ و مادربزرگ و سپس با
هـا و قربـان به عيدي دادن به روزه اولي ها شروع كردندعمه

 دفعـه، بـرادر بـزرگم گفـت:يك صدقه رفتن بـراي آنـان.

  »روزه اولي معرفي كنيد؟ د مرا همشوبابابزرگ، نمي«

  قرآن را برداشت و  فوراً ادربزرگـهمه زدند زير خنده و م     
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 »روزه اولي هستيد. ي شماشود قند عسلم! همهچرا نمي«گفت: 

را از قلـم  كسرد به عيدي دادن! جالب اينكه هيچبعد شروع ك
  هايشان بودند.خت حتي نوزاداني كه در بغل ماماننيندا

تر هر خانواده، دستان پدر هاي بزرگبرادر و خواهرم و بچه    
كار را كرديم. دنبال آنان همينبوسيدند و ما هم به مادرها را و

ي يـهگر !نـدهن ما پر شـد از گريـه و خجاي شما خالي! جش
در ايـن جشـن  ها از شركتي بچهترها از شادي و خندهبزرگ
 سـتيم، دعـا كـرديم:ي افطار نشسفره انگيز! وقتي سرخاطره

 شاندانخدايا! پدرها و مادرهاي عزيز و مهربان را براي فرزن«

  »قاصدك«                  »حفظ كن!

  خواب ابرها

  اي از آسمانگوشه
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  اندابرها خوابيده

  ايابرهاي پنبه

  اندخوابِ باران ديده

  شودچند روزي مي

  ميهمان ما شدند

  زير سقف آسمان

  صدا پيدا شدندبي

  هاكاش خواب ابر

  گرفترنگ باران مي

  مانرود خشك شهر

  گرفتباز هم جان مي
  »مرضيه تاجري«
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  سنگ و قاصدك

  سنگ تيره گفت:

  بي خيال

  اممثل من كه مانده

  حالاز زمانِ دور تا به

  قاصدك تو هم بمان

  در سفر، هزار و يك خطر

  در سفر، هزار دردسر

  قاصدك به دورها نگاه كرد و گفت:

  من دلم پر از سفر

  م پر از خطرمن دل

  من لبم پر است از سلام
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  من بدون رفتن و سفر

  شوم تماممي

  اي گذشتلحظه

  باز قاصدك

  روي موج نرم باد

  رفت و رفت و رفت

  سنگ تيره باز مانده بود

  كاشكي خدا

  در دل سياه سنگ

  اي سفر چكانده بودقطره
  »علي سپاه يونسيعباس«
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  باهوش و بازيگوش

ديگري بـازيگوش، از لانـه  روزي دو خرگوش، يكي باهوش و
وش بيرون آمدند تا غذاي خوشمزه يعني هويج پيدا كنند. خرگ

ها رفتند و اي، بازيگوش! آنسياه، باهوش بود و خرگوش قهوه
  رفتند تا به يك مزرعه رسيدند كه پر از هويج بود.

ايم. بايد اي، زودباش كه خوب جايي آمدهقهوه«سياه گفت:     
 »ار پيدا كنيم و بـا خودمـان ببـريم.آبد چندتا هويج درشت و

وقتـي «سياه:  »خواهي برويم؟مي قدر زودچرا اين«اي: قهوه
 »كاري نداريم«اي: قهوه »ي نداريم، براي چي اينجا بمانيم؟كار

دويم، چي بهتر ها ميكنيم، دنبال پروانههمه كار! بازي مياين
زي نيست! باهر كاري جايي دارد. الآن وقت «سياه:  »از اين؟!

  خواستيم كه پيدا كرديم. بيا كمك كن زود باش برويم. هويج مي
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  »ج بزرگ را با هم ببريم.تا اين هوي

يج بزرگـي ببين چه هـو«اي به هويج نگاه كرد و گفت: قهوه    
بايد «ر را نگاه كرد و گفت: ر و آن وَخرگوش سياه اين وَ »است!

ايم. زود دا كـردهكه هويج به اين بزرگي پي باشي خوشحال هم
اي را نشان اي پروانهقهوه »اش، تنبلي نكن! برويم كه دير شد.ب

  »نگاه كن! يك پروانه!«گفت: داد و 

 تان روز بـدولي چشم ؛اين را گفت و به طرف پروانه دويداو     

ها يك روباه پيدا شـد. خرگـوش دفعه از پشت سبزهنبيند، يك
 »روباه، روباه!«غ كشيد: جي سياه هويج را روي زمين انداخت و

اي بـه او، خرگـوش قهـوه بعد شروع به دويدن كرد. با فرياد
دنبال خرگوش سياه دويـد. آن هـا دويدنـد و  خودش آمد و

  رسيدند.شان نميولي هرچه مي رفتند، به لانه ؛دنددوي



 11

قـدر هـا آندويـد. خرگوشمي شانطور دنبالروباه همين    
طوري كه ديگر دنبال آنـان ردند بهتا روباه را خسته ك دويدند

اي ايسـتادند تـا ها در گوشهبا برگشتن روباه، خرگوش نرفت.
قدر دويده بودند كه حالِ بيرون كنند. آن دو آن خستگي از تن

  حرف زدن نداشتند.

ديدي «اي گفت: آمدند. قهوه آن دو بعد از دقايقي، سرِ حال    
گفتم كـه هـر «سياه:  »د؟ نزديك بود روباه ما را بگيرد.چي ش

يج ببريم، ديگر نبايد بـازي كاري وقتي دارد. وقتي آمديم هو
هـويج را «سـياه:  »آن هويج چه شد؟راستي «اي: قهوه »كنيم.

را خواسـتم آن مي تا بتوانم فرار كنم. اگر روي زمين انداختم
حالا هـويج نـداريم «اي: قهوه »بياورم، روباه مرا گرفته بود.

  هويج  ودت بگو! بايد يكي دو روزـرا به خ اين« سياه: »بخوريم!
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  »را چه وقت بايد انجام بدهي. نخوري تا ياد بگيري چه كاري
  »محمد ميركياني«

  خواهر و برادر

نامادريِ جادوگرشـان بـه  خاطر بدرفتاريخواهر و برادري به
تي دويدند، برادر به خواهر فرار كردند. بعد از اينكه مد جنگل
اي پيدا كنيم تا كمي آب ام، بيا بگرديم و چشمهتشنه من«گفت: 

خـم شـد تـا آب  اي پيدا كردند. برادرآن دو چشمه »بنوشيم.
كس از اين هر«گفت: خواهر صدايي شنيد كه مي بنوشد. ناگهان
  اين صداي جادوگر بود. »شود.مي زنوَگَآب بنوشد، بچه

گيرد هوا تاريك شده بود. دختر سعي كرد جلوي برادرش را ب    
زن شد. خواهر در گووانست. برادرش آب را نوشيد و بچهاما نت

گوزن افساري بچه كرد، با كمربند خود برايحالي كه گريه مي
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ي متروكـه پيـدا در جنگل راه افتادند. يك كلبه ساخت و با هم
  كردند و در آنجا در كنار هم با آرامش زندگي كردند.

جنگل آمده بود، بچه گوزن روز كه پادشاه براي شكار به يك    
را ديد و دنبالش كرد تا به كلبه رسيد. پادشاه دختـر را ديـد و 
عاشقش شد و از او خواست همسرش شود. با شنيدن اين حرف، 

ي آن، چند قطره از چشمان دخترك سرازير شد و اشك شادي
روي گوزن چكيد و باعث شد او به شكل اولـش دربيايد.عشـق 

باعث شد تا كار شيطاني جادوگر  يكديگر اين خواهر و برادر به
ها پادشاه با آن خواهر و برادر سـال باطل شود. به اين ترتيب،

  »محمد شمس«            خوبي و خوشي زندگي كردند.هدر كنار هم ب

  بهرِ كاري ساختند

  سويش ي بهـرگـريد كه متوجه شد گچالاغي در مرغزاري مي
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ديد، وانمود به روي خود نميغ كه راه فراري پيش ود. الادَمي
لنگيدن كرد. وقتي گرگ به او نزديك شد، علـت لنگيـدنش را 
پرسيد. الاغ به او گفت كه موقع پريدن از پرچين، تيغي به پايش 

از  فرو رفته است. سپس به گرگ پيشنهاد كرد براي جلـوگيري
 پيش از خوردن او، تيـغ را از پـايش فرو رفتن تيغ به دهانش،

  رد.بيرون بياو

گرگ براي بيرون آوردن تيغ، پاي الاغ را بلند كرد. هنگامي     
ي پاي الاغ بود، او چنان لگـد گرگ به دقت مشغول معاينه كه

گرگ  ريخت. هايش بيرونبه دهان گرگ زد كه دندانمحكمي 
اين حق من است! پـدرم شـغل «در آن حال زار با خود گفت: 

طبابـت دخالـت  صابي به من آموخته بـود، نبايـد در امـرق
  ».اندرا بهر كاري ساخته كردم! هركهمي
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نيست دخالت كنـد، بايـد  هر كس در كاري كه به او مربوط    
  انتظار دردسر را هم داشته باشد.

  »حسين ابراهيمي (الوند)«

  هاعطر گل

ايـن عطـر،  ها اسـت.رده و شهد آنها، بوي خوش گَعطر گل
ب سوي خود جلـوجوي غذا هستند، بهحشراتي را كه در جست

هاي كوچكي كـه در انتهـاي كند. شهد شيرين گل، از كيسهمي
  شود.ترشح مي ها قرار دارد،گلبرگ

ري گياهان دارند. اغلـب حشرات، سهم قابل توجهي در باروَ    
گياهان براي تداوم نسل خود، مجبور به توليد مثل هستند و اين 

شود. هنگامي كه ر و ماده ميسّر مييب سلول جنسي نكار، با ترك
تعـدادي  ؛نشيندبراي يافتن شهد معطر، روي گل مي ايحشره
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به بدنِ پوشيده از پرز  -ستكه حاوي سلول جنسي نر ا-گرده 
هاي ديگر حركت سبد. اين حشره روي همان گل يا گلچآن مي

گـل  كه قسمت بالايي مـادگي-ها را به كُلاله كند و گردهمي
كند. به اين ترتيب، سلول نر و مـاده تركيـب قل ميمنت -است
  شود.و تخم تشكيل مي شده

برخـي از  شوند.ميسوي بوي خوش جلب به سريع ،حشرات    
عطر بسيار تنـدي كـه  خاطراما به ؛گياهان، بدون شهد هستند

كشـانند. بـه ايـن سوي خود ميحشرات را به كنند،ترشح مي
  شوند.وسط حشرات بارور ميدون شهد نيز تترتيب، گياهان ب

  »روزپريسا همايون«

  از مغزتان كار بكشيد

   110 ي نور دارد كهميليون گيرنده 137 سان، تقريباًـچشم هر ان
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هاي ي محيط اطراف است. چشـمميليون آن مخصوص مشاهده
ونيم واحد، بـه يـك ين توانايي را دارد كه در يك لحظهما اي

ن وجـود، مـا ل نشان دهد. با ايالعمميليون پيام مختلف، عكس
از  هـاي مـابينيم! متأسفانه ميزان دريافتكنيم اما نمينگاه مي

  بسيار كمتر از ميزان توانايي واقعي ما است. محيط اطراف

مـان اسـت، ي كه يادگيري ما كمتـر از توانايييكي از دلايل    
راحتي يـاد سرعت و بـهاست. نوزادان به »ترس«عاملي به نام 

شناسند. به همين نمي گيرند چون هنوز چيزي به نام ترس رامي
ها بـا پرسند. آنمي كنند و سؤالراحتي كنجكاوي ميبه دليل،

راحتي از توانند بـهنمي زنند زيرا نوزادانحرف مي رفتارشان
  برند.ياد گرفتن، لذت مي ها ازكلمات استفاده كنند. آن

   يك تا دو ساله ياد وزادانِـي نرعتي به اندازهـا با سـاگر م    
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 شويم. اجازه ندهيد تـرس،تبديل مي به يك نابغه بگيريم، حتماً

شما را فلج كند. كاهش ميزان يادگيري حتي روي حجم مغـز و 
آمادگي و حجم حافظه نيز تأثير منفـي دارد. فرامـوش  ميزان
  ايد، كودكي نترس!ه شما هم روزي نوزاد و كودك بودهنكنيد ك

  اهتلفن همر

اي! گزارشگر: خدمت اي خيالي با عوامل حوادث جادهمصاحبه
ن را براي ام كه خودتهخواكنم و از شما ميعرض مي شما سلام

راه: من هم خـدمت خوانندگان عزيز ما معرفي كنيد. تلفن هم
كنم، تلفن همـراه هسـتم! ن سلام عرض مياتشما و خوانندگان

اي دعوت ر حوادث جادهن داتدليل نقشگزارشگر: ما شما را به
 كرديم. تلفن همراه: من؟! من؟! من چه نقشـي تـوي حـوادث

ا هـم اي براي صحبت كردن مردم بـاي دارم؟ من وسيلهجاده
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كه در حال راننـدگي  م ولي كسانينادهستم. گزارشگر: بله مي
باعـث  ؛زننـدشما با كسي حـرف مي يوسيله ه، وقتي بهستند

  .است كه گاهي جبران ناپذير شوندوجود آمدن حوادث ميبه

ها را ن رانندهآيد و! بردمن ربطي ندار همراه: خوب، بهتلفن    
زمـاني كـه م ويگمن مي رد! من چه گناهي كردم؟! مگريوبيا

گرفتاري  كنند، با كسي حرف بزنند؟! عجبرانندگي مي ددارن
خواهيم مي نيم وليادها را ميي اين! گزارشگر: بله، همهشديم
در زمان رانندگي شما  يوسيلهبه يد كه وها بگشما به راننده كه

 همراه: خوب، من به تمام خوانندگان محتـرمحرف نزنند. تلفن

همراه صحبت نكنند. نندگي، با تلفنكنم كه در زمان راعرض مي
ك مجلـه كوچـ گزارشگر: يك لحظه صبر كن! خوانندگان اين

پس من به خوانندگان  همراه:كنند! تلفنهستند و رانندگي نمي
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ن كـه راننـدگي اتـيترهاكنم كه به بزرگعرض مي اين مجله
  حرف نزنند! در زمان رانندگي كردن با من يد كهوكنند، بگمي

  »يسام سرمد«

  جانوران بياباني

هـاي گوش كنـد؟خنـك مي روباه بياباني، چگونه خود را
فـع گرما را د مانند يك رادياتور، »كيت«به نام  بزرگ روباهي

ها به د. اين گوشدارد و بدن اين جانور را خنك نگه مينكمي
ند تا مراقب دشمناني مثل كفتار باشـد. يكـي كروباه كمك مي

هاي بزرگش او ن، خرگوش است كه گوشديگر از جانوران بيابا
  د.داررا خنك نگه مي

سنجابِ زميني بر خلاف ديگـر جـانوران     داربانسايجانور 
اين جانور براي فرار  ماند.وزها در آفتاب ميبيابان، ر كوچك
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اسـتفاده بان سـاي جاياز گرماي خورشـيد، از دُمِ خـود بـه
هاي زميني، هنگـام نزديـك شـدن بسياري از سنجابكند.مي

  دهند.به ديگران خبر مي خطر، با دُم خود

م هنگـا چرا جانوران بياباني، تاريكي را دوسـت دارنـد؟
همين دليـل،  شود. بهتر ميي خنكتاريك شدن هوا، بيابان كم

بـه  كوچـك بيابـان كـه در گرمـاي روز بسياري از جانوران
ل برند، در ساعات شب يـا اوايـمي هاي زيرزميني پناهسوراخ

طلايي، بيشتر عمر  موش كور آيند.صبح، براي شكار بيرون مي
توانـد ونده ميگذراند. اين جَها ميبه كاوش در ماسه خود را

بسـياري از  كيلومتر تونل حفـر كنـد. 4بيش از  در يك شب،
ند كه باعـث بازتـاب نـور جانوران بياباني، رنگ روشني دار

دارد. جغـد شـيطان ها را خنك نگه ميشود و آنخورشيد مي
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خـل گيـاه هاي دابه سـوراخ براي فرار از آفتاب داغ بيابان،
  برد.كاكتوسِ ساگوارو پناه مي

  »طالقانيامير صالحي«

  هاي اصفهانخوشمزه

اي درسـت خوشـمزه مردم اصفهان غذاهاي    غذاهاي محلي
 از جمله برياني، خورشـت ؛اين شهر است كنند كه مخصوصمي

لوبيا. بعضـي از  و قمري، گوشت و شبادمجان، ما ماست، حليم
روي در خـوردن اصفهان، بسيار چرب هستند و زيادهغذاهاي 

  ممكن است موجب بيماري شود. هاآن

هاي اصفهان، گرمـك و بـِه ترين ميوهمهم    هاي اصفهانيوهم
  است.

  كي پولَ ي متنوعي دارد مانندهااتيـفهان، سوغـاص    سوغاتي
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و ) شـودمختلف تهيه مي هايدر طعمنبات است كه (نوعي آب
شيرين اصفهان نوشته شده كـه  هايسوغاتي روي برخي ازگَز. 
د. قـالي، قاليچـه، سـواك بزنيـپس از خـوردن آن، م حتماً
قلمكار، صـنايع هايبافت، سـفال، پارچـههاي ابريشـمپارچه

نقاشي مينيـاتور،  كاري،دوزي، خاتمبافي، پولكزري قلمزني،
  كاري و ميناكاري هم سوغات اين شهر است.منبت

عنوان مهم جهان به چندين شهر    هاي اصفهانخواندهخواهر
اند مانند: اسـتانبول دهي شهر اصفهان انتخاب شخواندهخواهر

بيـروت لبنـان، ترزبورگ روسيه، لاهور پاكستان، پتركيه، سنت
ارسلون اسـپانيا، كوالالامپـور چوان چين، بهاوانا در كوبا، سي

، ايروان ارمنستان، فلورانس ايتاليـا و آلمانفرايبورگ زي،مال
  كويت (پايتخت كويت). شهر

  »نيامهدي چوبينه، كورش اميريدكتر«
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  ي طلاييكلمه

ها: شيشه، كيلو، با اين پاسخ بود »شكلات«ي طلايي اسفند، كلمه
  ليف، اسكناس و تور.

حرفي و مقدس است. چهار يي طلايي فروردين، يك كلمهكلمه    
  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش پيدا كردن اين كلمه، با دقت براي

  .شدكار برده ميديم همراه با جوهر براي نوشتن بهدر ق .1

  مترادف سِرّ است. .2

  با خبر است. .3

  عيد باستاني ايرانيان. .4

  چيستان

 آن چيست كه سايه ندارد؟  
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 َه بستهدر بسته و ت  

  رقصه!توش چي داره مي

 چهار خواهرِ روبسته  

  در صندوق چوبي نشسته

 آن چيست كه نه دست دارد و نه پا  

  ؟رود به حكم خداولي راه مي

  ؟دارد نه دروازه، درونش پر از ستارهآن چيست كه نه در  

  اسفند هايپاسخ چيستان

ر كنند يا به لانـه كيشميش يا كشمش (وقتي بخواهند مرغ را دو
 »شمـي«كننـد) و بـه مـادر بـره، مي »كيش«ببرند، آن را 

شود، كيشميش يا همـان گويند. اين دو واژه در كنار هم ميمي
  كشمش خودمان.
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  كاغذ سفيد.هايش،قوطي كبريت با كبريت

  اخبار طنز

 را كند و روي زمـين  ي گلدر يك پارك، كودكي يك شاخه
ي گل را برداشت وشبختانه باغبان پارك رسيد، شاخهانداخت. خ
ي گـل خـوب حال شـاخه گذاشت. اكنون آبپر از  و توي گلدان

  است.

 شكسـته و فـرار  را لوخرماي درخت يك باد عصباني، شاخه
  خبر بدهد. را ديد، به پليسكرده است. هر كس او 

 جشـن  ها براي شركت درفردا هوا آفتابي است. آفتابگردان
  خورشيد، آماده باشند!

 جفت گنجشك پير برنده يك جيك،ي بهترين جيكدر مسابقه
  ي در بلندترين شاخه ي راحتهـي آنها، يك لانيزهاـشدند. ج
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  درخت است.

 روي، اول شد. اين كـرم ي پيادهابريشم، در مسابقهيك كِرم
توانست از درخت توتِ اين سر حياط، به درخت پرتقالِ آن سـرِ 

  حياط برود.

 ك باز شد! نشـاني: درخـت سـيب، آموزشگاه آواز گنجش
  ي هفتم.شاخه

  »حسن حسيني«

  تبريك! تبريك!

از  ساله شد. هدف11 »ها بشريبچه«ي گرامي! ماهنامهدوستان
 بينا و نابينا، افزايش اطلاعات شماكمتقديم اين مجله به كودكان 

چه مطـالبي علاقـه عزيزان است. پس شما هم به ما بگوييد به 
 بر خوانندگان عزيز مبارك باد! »ها بشريبچه«داريد. تولد 




